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Çərşənbə, 16 May 2007
قایا قیزی باجیم

سیزین اجازه ایله بو یازیزا بیر نئچه سؤزجوک آرتیریب، وبیمه قویورام

کیمسه - کسان: یان – دؤیره، قوهوم-قارداش، یار و اقربا

یاخینلار ، قوهوملار ، قونشولار = نزدیکان ، فامیل و همسایه ها
یاخینلار: نزدیکان
قوهوملار: فامیل ها
قونشولار: همسایه ها
یولداشلار: دوستان
تانیشلار: آشنایان
دووار بیر قونشو: همسایه دیوار به دیوار

آستانا بیر قونشو: همسایه های نزدیک هم طوری که در خانه شان به یک مکان باز می شود.
جام جاما قونشو: همسایه روبرو ( دو همسایه که پنجره شان روبروی هم باشد)
دالبادال لار: کسانی که خانه شان پشت به پشت هم می باشد.

دوغما: تنی
اؤگئی: ناتنی
آتا: پدر

آنا: مادر

آبا: مادر بزرگ

بابا: پدر بزرگ

قارجا: مادر بزرگ، عزیز

قاری ننه: مادر پیر، پیرزن

قارانا، قاری آنا: قاری ننه
قوجا عمی: احتراما در حالت خطاب به پیرمرد گویند.

آقا قیزی: دختران سادات را گویند.

آقا بالاسی: آقا زاده، نجیب زاده

قاغا: شیرین دوست، شیرین و جان بیر یولداش، قارداشلیق، قارداشلیق صیغه سی اوخویان یولداشلار اولار ایکیسی قاغادیرلار، بعضا جهت خطاب به پدر هم می گویند، چنانکه پدر من به پدر خودش می گفت.

متی: لقبی است برای صدا زدن مرد و بیشتر بچه ها پدر خود را با این کلمه صدا زنند و الان ما پدر خود را "متی" صدا می زنیم و در روستا چندین نفر دیگر او را متی صدا زنند. این لقب بصورت "هتی" برای یکی از جوانان هم دوره من نیز استفاده می شود. و از کلمه داداش که علی القاعده به معنی برادر می گیرند نیز برای صدا زدن پدر و خطاب به او استفاده شود.

آتام اوغلو، آنام اوغلو: برادرم، بیشتر برای خطاب استفاده شود.

گونو: هوو، زن دوم شخص

خاتون: زنی که در بین چند زن یک مرد قدرت و اختیار دارد، همه کاره است.
در بعضی مناطق شخصی را همه با نسبت فامیلی صدا می رنند و یا حتی می نامند. مثلا همه به یک شخص گویند "دایی" "عمو" و ... و این را دلایل زیاد می تواند باشد از زیاد بودن فامیلی که او دایی آنان باشد تا غیره، در همین روستای قوچچو (قوشچو) در چاراویماق شخصی هست بنام محرم که همه او را دایی صدا رنند و موقع بردن اسمش در غیاب باز کلمه دایی پسوند محرم خواهد بود.

به بعضی افراد لقبهایی می دهند که او را با آن می شناسند گرچه در حضور شخص از گفتن القاب بد پرهیز می شود اما در غیاب استفاده شود. "آیی بوغان" "قورد یئمه ز" توپوش" و ... البته اسم شخص در اکثر مواقع پسوند این القاب خواهد بود. "کئچی بایرام" "پیشیک قوربان" "آخساق قولو" ...

آرواد خایلاغی: زن جماعت، نسوان

کیشی خایلاغی: مردان، طایفه مردان

اوشاق: بچه
اوغلان، اوغول: پسر

قیز: دختر

قیز اوشاغی: دختر بچه

اوغلان اوشاغی: پسر بچه

بالا: فرزند، جگر گوشه

کؤرپه: نوزاد

ایلکی: فرزند اول

اورتانجیل، آرامجیل: فرزند وسطی
ایکیمجی اوغول: پسر دومی

اوچونجو قیز: دختر سومی

سون بئشیک: فرزند کوچکتر ، آخرین فرزند

قیرخلی اوشاق: بچه ای که هنوز چهل روز از عمرش نگذشته است

تاتی پاپی یئرییه ن: بچه ای که تازه روی دوپا و به زحمت راه می رود
به له کده کی اوشاق: فرزندی که هنوز در قنداق است
ایمه کلییه ن اوشاق (ایرمه کلییه ن): فرزندکوچولوئی ی که چهار دست و پا راه می رود.
اوتورا بیله ن اوشاق: بچه ای که تازه می نشینه

آیاق دوتان اوشاق: بچه ای که توانسته روی دو پا راه برود
آیاق آچان اوشاق: بچه ای که راه افتاده و یواش یواش به تنهایی راه می رود.
آروادین اوشاغی دؤرد آیلیق دیر: خانم حامله 4 ماهه است.

یئددی آیلیق: بچه ای که هفت ماهه به دنیا آمده است .( به آدم عجول هم می گوئیم ائله بیل یئتدی آیلیق دیر )
بیر ایللیک اوشاق: بچه یک ساله

بئش آیلیق قیز: دختر پنج ماهه

ایکیز تای: دوقلو
اوچم: سه قلو

یئکه تای: بزرگتر چند قلوها

قیز نوه سی: نوه دختری
قیزین اوشاغی: بچه دختر، نوه ختری

اوغول نوه سی: نوه پسری
اوغول اوشاغی: بچه پسر، نوه پسری
ممه یییه ن: نوزاد، شیر خواره
امیزلیک: شیرخواره

املیک: شیرخواره،نوزادی که هنوز بدنش سفت و محکم نشده است.

په په یییه ن: به غیر از نوزاد، کسی که غذا می خورد.
ارلیک قیز: دختر دم بخت

قیزجاغاز: دخترک

ایگیت: گنج، جاوان

قوجا: پیرمرد

قاری: پیرزن
باجی: خواهر

آغباجی: آغا باجی

باجی اوشاغی: خواهرزاده

باجی قیزی: دختر خواهر

باجی اوغلو: پسر خواهر
باجی نوه سی: نوه خواهر

باجی اری: یئزنه، شوهر خواهر

باجی گلینی: عروس خواهر

باجی یئزنه سی: داماد خواهر

قارداش، قاغا، داداش، قاش: برادر
در حالت خطابی از کلمه "قاش" استفاده می شود. و آن هم در تلفظ تند، مثلا بجای "قارداش قادان آلیم" گویند: "قاش قادان آلیم" و ادامه سخن ...

قارداش بالاسی: برادرزاده

قارداش قیزی: دختر برادر

قارداش اوغلو: پسر برادر
قارداش آروادی: زن برادر، برادر به زن برادر می گوید:"گلین باجی" و یا در خانواده ای برای احترام به عروس، نزدیکان نیز گویند البته در تلفظ عامیانه "گلماجی" می باشد.

قارداش گلینی: عروس برادر

قارداش نوه سی: نوه برادر

قارداش کوره کنی: قارداش کویه نی (کوره نی) داماد برادر

قارداش اوشاغی و باجی اوشاغی بعضا در معنای جمع بکار می روند یعنی قرزندان برادر و خواهر (باجی سی اوشاغی قوم دادیلار). گرچه جمع هم بسته می شود. (قارداشیم اوشاقلاری)

عمی: عمو ( برادر پدر )

عمی قیزی: دختر عمو

عمی اوغلو: پسر عمو
عمی نوه سی: نوه عمو
عمی آروادی: عمی دوستو، امیجی (عمیجی؟) زن عمو

عم گلنی (عمی گلینی)

بی بی: عمه ( خواهر پدر )

بی بی قیزی: دختر عمه

بی بی اوغلو: پسر عمه
بی بی نوه سی: نوه عمه
بی بی اری: شوهر عمه 

بی بی یئزنه سی: داماد بی بی

بی بی گلینی، بی بی گلنی: عروس بی بی

خالا: خاله ، خواهر مادر
خالا قیزی: دختر خاله

خالا اوغلو: پسر خاله
خالا نوه سی: نوه خاله
خالا اری: شوهر خاله

خالا گلنی (گلینی): عروس خاله

خالا یئزنه سی: داماد خاله

دایی: دائی ، برادر مادر
دایی قیزی: دختر دائی

دایی اوغلو: پسر دائی
دایی نوه سی: نوه دائی
دایی آروادی: دایی دوستی، زن دائی
دایی گلینی (دای گلنی): عروس دایی

دایی یئزنه سی: داماد دایی

قایین قودا: فامیل و اقوام همسر ( زن یا شوهر فرق نمی کند ) 

قایین آنا: (قه ینه نه) مادر همسر 

قایین آتا: (قه یناتا) پدر همسر 

بالدیز: خواهر همسر 

بالدیز قیزی: دختر خواهر همسر 

بالدیز اوغلو: پسر خواهر همسر 

بالدیز اری: شوهر خواهر همسر

بالدیز گلینی: عروس بالدیز

بالدیز کوره کنی: داماد بالدیز

قایین: (قه یین) برادر همسر 

قایین قیزی: دختر برادر همسر 

قایین اوغلو: پسر برادر همسر 

قایین خاتین: زن برادر همسر 

کوره کن، یئزنه: داماد، (به طنز بعضی اوقات از اصطلاح "موتال باسان" نیز استفاده کنند بدین شکل که گویند "بو فولان کسین موتال باسانی دیر" (این داماد فلانی است) این کلمه فقط برای شوخی و خیلی محدود است چون در حالت کلی معنی خوبی ندارد. و اشاره به همبستری داماد با دختر فرد دارد.) در مناطق ما کوره کن را بصورت کویه ن و یا کوره ن نیز استفاده کنند. (او بیزیم کویه نیمیزدی)

گلین: عروس

نوه: نوه

نتیجه: نتیجه
کوتورجه: (گؤتتوجه) نبیره
اؤگئی: ناتنی ( اؤگئی با لهجه ماکو اؤیه ی تلفظ می شود ) و در بعضی مناطق نیز اؤوئی تلفظ می شود
آنالیق: ننه لیک، نامادری، مادر خوانده
آتالیق: دده لیک، ناپدری، پدرخوانده
اؤگئی باجی: باجیلیق، خواهر ناتنی، خواهر خوانده
اؤگئی قارداش: قارداشلیق، برادر ناتنی، برادر خوانده
اؤگئی عمی: عموی ناتنی، عموی خوانده
اؤگئی بی بی: عمه ناتنی، عمه خوانده
اؤگئی خالا: خاله ناتنی، خاله خوانده
اؤگئی دایی: دائی ناتنی، دائی خوانده
آنابیر: خواهر یا برادر ناتنی که مادرشان یکی است

آتا بیر: خواهر یا برادر ناتنی که پدرشان یکی است
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